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قهرمان داستان، بازرس نقیبی که از قضا عضو 
رسمی اداره آگاهی هم نیست، دوباره به کمک 

سرهنگ مسبوقی آمده تا معمای پرگره قتل های 
زنجیره ای عباس آباد را باز کند

مرجان عالیشاهی با انتخاب چند راوی و روایت 
کردن خطی و غیرخطی آنها در هر بخش، دست 

خواننده را می گیرد و به مکانی در دل کوه های 
الموت می برد

این کتاب شامل ۱۰ داستان کوتاه به قلم حسین 
باقری است که در سال ۱397 از نشر پاتیزه منتشر 

شده است. عمده داستان  های این مجموعه به 
سبک سورئال و رئالیسم جادویی نوشته شده  اند

 یک جنایی ایرانی درجه  یک!

حضور دوباره نقیبی
وقتی مکان ها و پلنگ ها جاندار می شوند

یک ایرانی خوش پرداخت
 مرز میان خواب و بیداری

 نویسنده  ای جوان و کتابی دیده   نشده
گاه عاشـــق، بـــه نوعی ادامه رمـــان قبلی مهام  پرونـــده کارآ
میقانـــی )در ســـیدخندان کســـی را نمی کشـــند( اســـت. 
قهرمان داســـتان، بـــازرس نقیبی که از قضا عضو رســـمی 
گاهـــی هـــم نیســـت، دوبـــاره بـــه کمـــک ســـرهنگ  اداره آ
مســـبوقی آمـــده تـــا معمـــای پرگـــره قتل هـــای زنجیـــره ای 
عباس آبـــاد را بـــاز کنـــد. یـــک رمـــان جنایی معمایـــیِ پـــر از 
تعلیـــق، ضرب آهنـــگ فوق تنـــد و شـــخصیت پردازی های 

درجـــه  یک. 
ایـــن رمان به قدری پرکشـــش اســـت کـــه هفتصد صفحه 
آن را نمی توانیـــد بیشـــتر از دو ســـه روز طـــول بدهیـــد و به 
خودتـــان می آییـــد و می بینید چند ســـاعت اســـت که پای 
کتابیـــد. کتاب دو ویژگی مهم و اساســـی دارد؛ اول احاطه 
و توجـــه حرفـــه ای نویســـنده بـــه ادبیـــات ژانـــر و مهم تر از 
آن علـــم جرم شناســـی و دوم، شـــهرمند بـــودن داســـتان؛ 
چـــرا کـــه وقایـــع داســـتان کاملاً منطبـــق بر بســـتر حقیقی 
تپه هـــای عباس آبـــاد و محلـــه ســـیدخندان اســـت. کتاب 
حتمـــاً بـــرای نوجوانـــان توصیـــه نمی شـــود و البتـــه که یک 

کلاس رمان نویســـی محشـــر اســـت!

ثـــار ایرانـــی و  در ســـال های اخیـــر بـــه هـــر دلیلـــی از آ
نویســـنده های نوظهورمـــان غافـــل شـــدیم. در حالـــی  کـــه 
داشـــتیم آثـــار ادبـــی ترجمه  شـــده جهانـــی را می خواندیم، 
نویســـنده های وطنـــی رمان هایـــی را نوشـــتند و منتشـــر 
کردنـــد، موفق و حرفـــه ای در روایت، تکنیک، انتخاب راوی 

و نظـــرگاه، شـــخصیت پردازی و... .
رمـــان »قلمـــرو منقـــرض« یکـــی از ایـــن کتاب هـــا اســـت. 
نویســـنده، مرجان عالیشاهی با انتخاب چند راوی و روایت 
کردن خطی و غیرخطی آنها در هر بخش، دســـت خواننده 
را می گیـــرد و بـــه مکانـــی در دل کوه هـــای المـــوت می بـــرد؛ 
دهکـــده ای بـــه نام »لان« کـــه علاوه بر اینکـــه محل زندگی 
انتخابی چند شـــخصیت رمان است، زیستگاه چند پلنگ 
نیـــز هســـت؛ مکانـــی کـــه به  واســـطه همین عجین شـــدن 
زیســـت انســـانی و حیوانی اتفاقاتی عجیـــب را رقم می زند. 
در ایـــن رمان، پلنگ ها در ســـکوت جـــاری در لحن راوی ها 
حضـــوری پررنـــگ دارند و گویـــی در هر صفحـــه خواننده را 
بـــا برق نگاهشـــان می بیننـــد. قلمرو منقرض جایی  اســـت 

کـــه مکان هـــا و پلنگ ها »جـــان« دارند.

 
عنوان »ســـر گذاشتن روی زانوی ابن سیرین« تصویر جالب 
و سورئالی را در ذهن تداعی می  کند. ملغمه  ای از واژگانی که 
حـــول محور رؤیا می  گـــردد: خواب، تعبیر، نشـــانه، کابوس، 
شـــب و واژه  هایـــی از ایـــن قبیل. واژه  هایی کـــه فضای غالب 
مجموعه داســـتان »ســـر گذاشـــتن روی زانوی ابن سیرین« 
را به خود اختصاص داده  اند. این کتاب شـــامل ۱۰ داســـتان 
کوتـــاه بـــه قلم حســـین باقری اســـت کـــه در ســـال ۱397 از 
نشـــر پاتیزه منتشـــر شده اســـت. عمده داســـتان  های این 
مجموعـــه به ســـبک ســـورئال و رئالیســـم جادویی نوشـــته 
شـــده  اند و در مـــرز میـــان خواب و رؤیا و واقعیـــت و خیال در 
حرکتنـــد. از دیگر  ویژگی  های بارز کتاب اســـتفاده از نمادها 
است؛ نمادهایی خاص همین داستان  ها که نویسنده آن ها 
را آفریـــده و در راســـتای جهان حاکم بر داســـتان  هایش آنان 
را به خدمت گرفته اســـت. حســـین باقـــری در اولین تجربه 
نویســـندگی خود در این مجموعه نشـــان داده اســـت که به 
خوبی عناصر داســـتان را می  شناســـد و توانایی آن را دارد که 

مخاطـــب را با خـــود همراه کند.

این کتاب که شامل هفت داستان کوتاه است در 
سال ۱386 از نشر چشمه منتشر شد. کتابی با 

نثری ساده و صمیمی که در اکثر داستان  هایش 
از دریچۀ نگاهی کودکانه به جهان می  نگرد

در سرتاسر کتاب حس زنانه واقعی و ملموس 
راوی جاری و قابل درک است. عشق و انتظار او 
دور از ذهن و ماورایی نیست و از جنس مردم 

عادی  است

نویسنده به خوبی توانسته است در بستر افسانه های 
عامیانه به واقعیت بپردازد و جنگ را از منظری نو به 

مخاطب عرضه کند. این کتاب می تواند نمونه جذابی 
برای رده سنی نوجوان محسوب شود

قصه آدم  های معمولی

داستان  هایی که از زندگی سرشارند اما...
خانه ای معمولی و ملموس

درباره راه خانه ام را بلدم
اساطیر دردل جنگ

موندو و قهرمانان ساده
»خیاو« نام دیگر مشـــگین  شـــهر است. شـــهری در استان 
اردبیل که در دامنه کوه ســـبلان لمیده اســـت. شـــهری که 
زادگاه نویســـنده کتاب »مردی که گورش گم شـــد« است. 
حافظ خیاوی نویســـنده این مجموعه داســـتان بیش از هر 
چیـــزی حـــال و هوای شـــهر خود، خیـــاو را لابه  لای صفحات 
کتابش به جا گذاشـــته اســـت. این کتاب که شـــامل هفت 
داســـتان کوتاه اســـت در سال ۱386 از نشر چشمه منتشر 
شـــد. کتابی با نثری ســـاده و صمیمی که در اکثر داســـتان

 هایـــش از دریچـــه نگاهـــی کودکانـــه بـــه جهـــان می  نگرد و 
پرســـش  هایی بـــه ظاهر کـــم اهمیـــت اما در باطـــن جالب 
و تأمـــل  برانگیـــز را مطرح می  کنـــد. آدم  های داســـتان  های 
خیـــاوی نیـــز ماننـــد پرسش  هایشـــان در ظاهـــر آدم  هـــای 
معمولـــی کوچـــه و خیابان  اند امـــا وقتی با روایت  هایشـــان 
وارد هزارتـــوی جهان درونشـــان می  شـــویم می  بینیم چقدر 
منحصـــر بـــه فردنـــد. می  بینیـــم چقـــدر شـــبیه هیچ کـــس 
نیســـتند و چقـــدر خواندنی  انـــد. داســـتان  هایی کـــه اگرچه 
در لایه  هـــای زیرینشـــان درد تنهایی انســـان معاصر نهفته 

اســـت ولـــی در ظاهر از زندگی سرشـــارند.

راه خانـــه ام را بلـــدم، خاطـــرات عذرا شـــوقی از همســـرش 
شـــهید مدافع حـــرم، فرید کاویانی به قلـــم مریم حضرتی  
اســـت کـــه انتشـــارات خـــط مقـــدم آن را به چاپ رســـانده 

. ست ا
 دو ویژگی بارز و مهم کتاب آن را خواندنی کرده است:

اول اینکـــه در سرتاســـر کتـــاب، حـــس زنانـــه واقعـــی و 
ملموس راوی جاری و قابل درک اســـت. عشـــق و انتظار 
او دور از ذهن و ماورایی نیســـت و از جنس مردم عادی  
اســـت. آنچه از تبلور ســـبک زندگـــی از خواندن خاطرات 
همســـران شـــهدا انتظار می رود در کتاب پیدا می شـــود. 
دومین ویژگی این کتاب نســـبت به کتاب های مشـــابه، 
شـــغل و نحوه  شـــهادت شـــهید کاویانی اســـت. برخلاف 
انتظار شـــهید کاویانی با شـــغل عادی و از ســـر انتخاب و 
غیرســـازمانی به سوریه اعزام شده است. سبک زندگی، 
نحـــوه  حضـــور او در ســـوریه، نـــوع شـــهادت و زاویـــه دید 
همســـر شـــهید بـــه زندگـــی همـــه در چهارچـــوب زندگی 
امـــروز مخاطـــب قـــرار دارد و همذات پنـــداری بالایی به 

او می دهـــد.

مونـــدو قصـــه ای حماســـی اســـت از میـــان مردمـــی ســـاده 
کـــه بـــا تمام توان دســـت بـــه قهرمانی های بـــزرگ می زنند.

مونـــدو در لهجـــه بوشـــهری بـــه معنـــی ماندنـــی اســـت. 
شـــخصیت اول رمـــان نوجوانـــی  اســـت جنوبی کـــه دنیای 
نوجوانـــی و پـــر از احســـاس و طبـــع لطیفش به نـــاگاه با دیو 
جنـــگ روبـــه رو می شـــود امـــا از او و دوســـتان و آشـــنایان و 
مـــردم شـــهرش قهرمـــان می ســـازد. مردمی که تـــا پیش از 
ایـــن حتی جنبه های ســـیاه و تیره شخصیتی شـــان بیشـــتر 
جلـــوه می کـــرد. قصـــه مونـــدو، قصه هـــای مـــردم جنـــوب 
اســـت در متن زندگی. در رمان از دل قصه های اســـاطیری 
شـــخصیت های تخیلـــی کتـــاب زاییـــده می شـــوند و قدرت 

شـــخصیت های واقعـــی را پوشـــش می دهـــد.
نویســـنده به خوبی توانســـته اســـت در بســـتر افسانه های 
عامیانـــه بـــه واقعیـــت بپـــردازد و جنـــگ را از منظـــری نو به 
مخاطـــب عرضـــه کند. این کتـــاب می تواند نمونـــه جذابی 

برای رده ســـنی نوجوان محســـوب شـــود.
مونـــدو رمانـــی  اســـت کوتـــاه نوشـــته محمدرضـــا آریان فـــر 
که توســـط انتشـــارات ســـوره مهر به چاپ رســـیده اســـت.

لادن عظیمی مهدیه جاهد مهدیه جاهد

مصطفی جواهری الهام اشرفی لادن عظیمی

متاستازی که از جنس کتاب نیست

غلبه حاشیه ای از نمایشگاه کتاب بر متن

کلمه متاســـتاز را کســـانی که با بیماران ســـرطانی 
در ارتباط انـــد، بیشـــتر شـــنیده اند. وقتـــی کـــه 
غـــده ســـرطانی، یعنـــی همـــان ســـلول های بدن، 
کـــه بی رویه رشـــد کـــرده و بـــه ســـایر اندام ها هم 
ســـرایت کند، اصطلاحاً می گویند کـــه بیمار وارد 
مرحلـــه متاســـتاز شـــده.  ایـــن حالتـــی اســـت که 
وقتی وارد نمایشـــگاه کتاب می شـــوید، خدماتی 
را می بینید که از جنس کتاب نیســـتند و هرســـال 
هـــم اتفاقـــاً بیشـــتر و بیشـــتر بر متن نمایشـــگاه، 

یعنی فـــروش کتـــاب غلبـــه می کنند.
 

تونل وحشت پکیج فروش ها
شـــاید ابتدا فکر کنید که منظور، حضور گسترده 
بیش از حـــد اغذیه فروشـــی های محوطه مصلی 
باشـــد کـــه چـــون هدف من  ایـــن نیســـت ماجرا را 
فعـــلاً مســـکوت می گـــذارم. جلوی همان راســـته 
 ایســـتگاه شـــکم، جلـــوی در اصلـــی شبســـتان، 
تونـــل وحشـــتی درســـت شـــده شـــبیه میـــدان 
انقـــلاب. پکیج فروش هایـــی کـــه از موفقیـــت در 
کنکـــور و راه موفقیـــت در تســـت زنی تا موفقیت 
در کســـب و کار و جدیـــداً راهـــای پولـــدار شـــدن 
تـــا حتـــی خودشناســـی و روانشناســـی زرد را ارائه 
می دهنـــد. شـــاید با اغماض بتـــوان کنکوری ها را 
بـــه فضای کتـــاب ربط داد، اما محتـــوای بعضی از  
این غرفه ها و مباحث مطرح شـــده در  این مستر 

کلاس هـــای بدون نظارت نه تنهـــا ربطی به کتاب 
نـــدارد، کـــه حتی ضـــد تبلیغـــی بـــرای کتابخوانی 
هـــم محســـوب می شـــود. در نمایشـــگاهی کـــه 
کتاب هـــای دانشـــگاهی و کنکـــوری غرفـــه جدا و 
طویلـــی دارنـــد و اصـــل بـــر خواندن کتاب اســـت، 
فروش ســـی دی و ســـخنرانی انگیزشی و تداکِس 

هیـــچ توجیهی نـــدارد.
 

برویم من یه سیم کارت هم بخرم!
ایـــن جملـــه ای اســـت کـــه بارهـــا از نزدیـــکان و 
آشـــنایان شـــنیده ام. بارهـــا اتفـــاق افتـــاده کـــه 
افرادی با دلیل اصلی خرید ســـیم کارت با قیمت 
کمتـــر، تنها بـــه خاطـــر تخفیف ها، به نمایشـــگاه 
رفتـــه و بعـــد هـــم لطـــف کـــرده، نگاهکـــی هم به 
کتاب هـــا انداخته انـــد. تا جایی که چشـــم من کار 
می کند، در ســـطح شـــهر کم نیســـت محل هایی 
کـــه ســـیم کارت می فروشـــند، امـــا  ایـــن حجـــم از 
اختصـــاص فضـــا بـــه شـــرکت های عرضه کننـــده 
ســـیم کارت، در نمایشـــگاه کتـــاب ربطـــی به  این 
حـــوزه نـــدارد، تنهـــا  این دلیـــل را به ذهـــن متبادر 
می کند که دستگاه متولی نمایشگاه، بودجه کم 
آورده انـــد، مثل همـــان غرفه  های تونل وحشـــتی 
پکیـــج فـــروش. عمـــلاً خـــود مدیـــران هم بـــا  این 
زبـــان بی زبانی دارند می گویند که تراکم فروشـــی 
و اجـــاره گرفتـــن از شـــرکت های بی ربط به فضای 
نشر، ســـود بیشتری نســـبت به حوزه کتاب دارد 
کـــه البته بـــا  ایـــن اوضاع همیشـــه خراب نشـــر و 
کاغـــذ، چنـــدان هم مطلب نو و جدیدی نیســـت؛ 
زخمی اســـت کهنه که اظَهرَ منِ الشـــمس است.

من واقعاً یار مهربانم؟!
غـــده ســـرطانی دیگـــر که اتفاقـــاً بیشـــتر و بزرگ تر هم 
دارد می شـــود عرضه اسباب بازی برای کودکان است. 
شـــاید بـــه ظاهر  ایـــن هـــم منافاتی بـــا کتاب نداشـــته 
باشـــد، اما ســـؤال؛ در نمایشـــگاهی کـــه نامش کتاب 
بوده و قرار اســـت که کتاب، یار مهربان بچه ها باشـــد 
و هر دوره، شبســـتانی جدا دارد با ناشـــرانی تخصصی 
در ایـــن حـــوزه که باز قرار اســـت مشتری شـــان بچه ها 
باشـــند، فروش اســـباب بازی که هرســـال هم تعداد و 
اندازه غرفه هایشـــان در حال بزرگ تر شـــدن هستند، 

چـــه ضرورتـــی دارد؟ بحـــث  ایـــن اســـت کـــه در حـــوزه 
پـــرورش فکری و ســـرگرمی کـــودکان، کم جشـــنواره و 
مناســـبت و نمایشـــگاه برگزار نمی شود که باید بیشتر 
هـــم شـــود، امـــا یادمان نـــرود که نـــام  این نمایشـــگاه 
کتـــاب اســـت. با این اوضـــاع و آمار پاییـــن کتابخوانی، 
در میـــان نســـل جدیـــد بخصـــوص، حداقل با دســـت 
خـــود بـــرای یار مهربان رقیـــب نتراشـــیم. رقیبی که به 
ذات جـــذاب اســـت و زرق و بـــرق هـــم دارد. حتـــی اگر 
 ایـــن رقیب، بازی فکری باشـــد. یـــاد بگیریم تخصصی 

کار کنیم.

وقتی وارد 
نمایشگاه کتاب 

می شوید، خدماتی 
را می بینید که 
از جنس کتاب 

نیستند و هرسال 
هم اتفاقاً بیشتر 
و بیشتر بر متن 

نمایشگاه، یعنی 
فروش کتاب غلبه 

می کنند

بارها اتفاق 
افتاده که افرادی 

با دلیل اصلی 
خرید سیم کارت 
با قیمت کمتر، 

تنها به خاطر 
تخفیف ها، به 

نمایشگاه رفته 
و بعد هم لطف 
کرده، نگاهکی 
هم به کتاب ها 

انداخته اند

محمد وحیدی
کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی  


